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همه  که  کــرد  تأکید  باید 
مصائــب، ناشــی از گناه 
و  گاهی مشکلات  نیستند؛ 
برای  وسیله‌ای  گرفتاری‌ها 
ارتقاء  معنوی، آزمایش ایمان 
و شــکوفایی استعدادهای 
انسانی هســتند، چنان‌که 
در زندگی پیامبران و اولیاء 

مشهود است.

گناه،  اثــر  بزرگ‌تریــن 
از  انســان  کردن  محروم‌ 
یعنی  نعمت‌ها،  بزرگ‌ترین 
با  ارتباط  و  عبادت  توفیق 
 خداوند است. در روایتی از 
است:  صادق‌)ع(آمده  امام 
 »آدمــی گنــاه می‌کند و 
بر اثر آن از نماز شب محروم 
می‌شود. تأثیر کار زشت در 
انسان سریع‌تر از تأثیر کارد 

در گوشت است.«

گناهان  روایــات،  مطابق 
باران،  باعث قطع  می‌توانند 
قحطی  و  خشکسالی  بروز 
شوند. به ‌گونه‌ای که خداوند 
روزیِ مقدر شده برای جامعه 
به سرزمین‌های  را  گناهکار 
یکی  می‌کند.  منتقل  دیگر 
نپرداختن  مــوارد،  این  از 
زکات و حقوق مالی اســت 
 که جامعه را به این‌گونه بلایا 

مبتلا می‌کند.

از نظر اسلام،‌ ارتجاع به یک معنا خوب و به یک معنا بد است. اگر ارتجاع به معنای بازگشت به فطرت 
و اصول عقلانی و وحیانی باشد، این رجعت و بازگشت امری پسندیده است؛ چرا که اصولاً توبه نیز به 
معنای بازگشت به افکار و عقاید و رفتارهای پسندیده عقلانی و وحیانی است که انسان یا جامعه‌ای 
یک دوره برخلاف آن رفته و اکنون خواهان بازگشــت به جریان ســالم عقلانی و وحیانی است؛‌ اما 
 اگر رجعت و ارتجاع به معنای بازگشــت به ســنت‌های باطل و عقاید و افکار و رفتار ضد عقلانی و 

ضد وحیانی باشد، یک امر ضد ارزشی است که باید با آن به‌شدت مبارزه و مخالفت کرد.

»سطح دریافت ما از رحمت الهی و به ‌تعبیر دیگر، نوع و کیفیت قبول توبه ما بستگی به کمیت و کیفیت تحول 
معنوی و پشیمانی ما از لغزش‌ها و امیدمان به رحمت الهی دارد. هرقدر توبه انسان قوی‌تر و راسخ‌تر باشد، بیشتر 
آثار تشریعی و وضعی گناهان محو و زایل می‌شود. به‌عنوان تشبیه لباس سفید و تمیزی که با قطره‌ خونی آلوده 
و نجس شده است، گاهی با شست‌وشو جرم خون برطرف می‌شود و رنگ آن کماکان در لباس باقی می‌ماند. در 
این صورت، آن لباس پاک ‌شده، اما کاملاً اثر خون از آن زائل نشده است. اگر این لباس با مواد پاک‌کننده قوی 

شست‌و‌شو شود، لکه و رنگ خون نیز از آن برطرف می‌شود و هیچ اثری از خون در آن باقی نمی‌ماند. 

 ارتجاع و عقبگرد به سنت‌های ناروا و عقاید باطل و رفتارهای برخلاف 
هنجارهای عقلانی و وحیانی از مهم‌ترین موانع در برابر افکار و عقاید 
عقلانی و نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فکری و رشدی و کمالی بشر است 
که باید با آن مبارزه کرد و اجازه نداد تا ارتجاع در شــکل و قالب‌های 

جدید در جامعه رشد کند و بر سبک زندگی مردم مسلط شود.

در نگاه اســام، بین رفتارهای انسان و کیفیت زندگی او رابطه‌ای 
واقعی و مســتقیم وجود دارد. خداوند در آیاتی از سوره شوری به 
این حقیقت اشاره می‌کند که بسیاری از مشکلات و مصائب، پیامد 
طبیعی و وضعی اعمال ناصحیح انســان هستند. این آیات نشان 
می‌دهند که رفتارهای نادرست، مانند گناه، همانند عاملی تکوینی 
عمل می‌کنند که ســاختار زندگی فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار 

می‌دهند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند که تجربه می‌کنیم.

در اینکه با توبه، مجازات اخروی گناه برداشته و بخشیده می‌شود، 
شکی نیســت و همه اتفاق‌نظر دارند، ولی در اینکه آیا علاوه‌ بر 
عذاب اخروی، آثار. وضعی گناه نیز با توبه برداشته می‌شود یا نه؟ 
اختلاف است. برخی از مفسران معتقدند که با توبه اثر وضعی گناه 

برطرف می‌شود، اما برخی دیگر با این نظر مخالفند.

ارتجاع، به معنای بازگشــت و حرکت رو 
به عقب، چیزی جز هبوط و ســقوط نیست. 
ارتجاع یک جریان فکری و رفتاری است که 
می‌کوشد تا جلوی پیشرفت و رشد جامعه را 
بگیرد و با احیای گذشته‌های باطل و سنت‌های 
نادرست و ناروا مســیر طبیعی حرکت‌های 
کمالی انســان را با مانع جدی مواجه کند و 
اجازه ندهد تا جامعه به کمال برسد. از این‌رو 
آموزه‌های قرآنــی با تعابیری چون جاهلیت، 
اعقابکم و مانند، هرگونه عقبگرد از مســیر 
کمالی را محکوم می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا 
سنت‌های باطل و رســوم نادرست به عنوان 
تاریخ پیشینیان و سنت‌های پدران و آیین‌های 
ملی در جامعه نهادینه شود و سدی بزرگ در 
 سر راه جامعه و رویکردهای کمالی و ابتکاری 

آنها بگشاید.
نویسنده در این مطلب دیدگاه قرآن درباره 
ارتجاع به‌طور کلی و نقش حاکمان و مستکبران 
در گرایشات ارتجاعی ملت‌ها را تشریح کرده 

است.
***

مخالفت اسلام و قرآن با ارتجاع غیرعقلانی
اسلام به‌شدت مخالف هرگونه بازگشت به عقاید، 
افکار، رفتار و آیین‌هایی اســت که فاقد عقلانیت و 
برهان علمی و منطقی یا وحیانی است. البته برخی از 
عقاید و رفتارها به عقل و یا وحی نسبت داده می‌شود 
که این‌گونه نیست و تنها توهم عقلانیت یا وحیانیت 
در آن شده است؛ چنان‌که برخی از مخالفت‌ها با برخی 
از عقاید و رفتارها نیز مبتنی بر عقل و وحی دانسته 
شده که این نیز گاهی اوقات نادرست و افترا و اتهامی 
نارواست. بلکه مراد‌، آن دسته از عقاید و رفتارهایی 
است که واقعاً موافقت یا مخالفت با آن دارای ریشه‌ها 

و خاستگاه‌های عقلانی و وحیانی باشد. 
ارتجاع از واژه رجع به معنای بازگشت به مکان و 
یا کار یا فکر پیشین است)مفردات‌ الفاظ قرآن کریم، 
راغــب اصفهانی، ذیل واژه رجع؛ التحقیق، حســن 
مصطفوی، ج‌3-‌4، ص56(، و مرتجع کســی است 
که مخالف با جهش، انقلاب و پیشرفت در اجتماع 
و خواســتار برجاماندن نظام كهنه اســت.)فرهنگ 

‌فارسى ‌معین(
کســانی که گرفتار ارتجاع هستند، با هرگونه 
نوآوری و پیشرفت و اختراع و ابتکار جدید مخالفت 
می‌ورزنــد و از هرگونه تغییر‌گریزان بــوده و با آن 

مخالف هستند. 

انسان امروز با بحران‌هایی رو‌به‌روست که در 
تاریخ کمتر سابقه داشته است؛ از بلایای طبیعی 
پیش‌بینی‌ناپذیــر گرفته تا مشــکلات اقتصادی 
فراگیر، جنگ‌های تحمیلی و سست‌شدن بنیان 

خانواده. 
در تحلیــل و تبیین علل این بحران‌ها، برخی 
فقط به علل مادی و ظاهری بســنده می‌کنند و 
جنبه‌های معنوی و غیبی را نادیده می‌گیرند. اما 
در نگاه اســام، هرچند عوامل مادی نقش دارند، 
اما توجه به گناهان فردی و اجتماعی و پیامدهای 

وضعی آنها نیز ضروری است. 
البته این ســخن به معنای نفی تأثیر عوامل 
مادی نیســت، بلکه تحلیل درست بلایا، نگاهی 

توأمان به هر دو بعُد را می‌طلبد. 
از آنجا که نقش علل مادی‌، روشن و پذیرفته 
شده اســت، در ادامه تنها به آثار وضعی گناهان 

تأثیر گناه در زندگی فردی و جمعی انسان می‌پردازیم.

وضعی گناه ثار  توبه و آ

شبهه: با توجه به آیات قرآن مثل: »وَ اعْفُ‏ 
ا غَفُوراً« یا  ا وَ اغْفِرْ لنَا« یا »‌إنَِّ الَلّ کانَ عَفُوًّ عَنَّ
»‌وَ إنِْ تعَْفُوا وَ تصَْفَحُوا وَ تغَْفِرُوا«؛ تفاوت عفو 
و مغفرت در چیست؟ و آیا با توبه، آثار وضعی 
گناهان هم برداشته می‌شــود یا فقط آثار 

اخروی و تکلیفی برداشته می‌شود؟
پاســخ: درباره اینکه در زبان عربی کلمات 
متــرادف داریم یا نداریم، اختلاف اســت. برخی 
معتقدند که معنای هیچ دوکلمه‌ای در زبان عربی 
کاملًا باهم یکســان نیست و همه یا اکثر کلماتی 
که گمان شده باهم مترادفند، تفاوت‌های کوچکی 

تفکر و منش ارتجاعی 
حسین علی‌پور چیمهاز نگاه قرآن

از آثــار ارتجاع و تفکر ارتجاعی می‌توان به افترا 
و اتهام‌زنی اشاره کرد؛ زیرا مرتجع برای حفاظت بر 
آیین و افکار و عقاید و رفتارهای پیشین و مخالفت و 
مبارزه با هرگونه تغییر و نوآوری، به هرچیزی تمسک 

می‌جوید تا بتواند سنت‌های پیشین را حفظ کند. 
از این‌رو به دو شکل می‌کوشد تا وضعیت موجود 
را محافظــت کند. یا افکار و عقاید نو و تازه را امری 
خلاف عقلانیت و یا وحیانیت می‌شــمارد؛ چنان‌که 
قوم ابراهیم در برابر عقیده توحید که یک نوآوری و 
تغییر نسبت به عقاید بت‌پرستی آنان بود، این‌گونه 
عمل کرده و به افترا و اتهام‌زنی تمسک جستند)انبیاء، 
آیات 51 تا 55( یا اینکه عقاید و افکار خود را عقلانی 
و وحیانی می‌شمارند و عقاید و افکار دیگران را ضد 

عقل و وحی دانسته و نسبت کهنگی و اتهام ارتجاع 
به آن می‌دهند.

خداونــد در آیاتی گزارش می‌کند که فرعون و 
اشراف قوم قبطی در برابر دعوت توحیدی حضرت 
موسی)ع( آن حضرت را متهم به اختلاف‌انگیزی کرده 
و راه خود را راه برتر و رشدی می‌دانستند که مردم 

و جامعه را به کمال می‌رساند. 
اینان عقاید و افکار خود را کمال بخش دانسته 
و با ادعای اینکه این افکار تاکنون توانسته جامعه را 
مدیریت کند، ‌پس قابلیت آن را دارد که در آینده نیز 

جامعه را مدیریت نماید، در حالی که این عقاید و افکار 
و رفتارها گاه چیزی جز ظلم و ستم به مستضعفان 
و تسلط مستکبران و ظالمان از طریق تضییع حقوق 
مردم و خروج از دایره قســط و عدالت نبوده است.

)قصص، آیات 32 تا 36؛ غافر)مؤمن(‌، آیه 29(
از نظر اســام،‌ ارتجاع به یــک معنا خوب و به 
یک معنا بد است. اگر ارتجاع به معنای بازگشت به 
فطرت و اصول عقلانی و وحیانی باشد، این رجعت 
و بازگشت امری پسندیده است؛ چرا که اصولاً توبه 
نیز به معنای بازگشت به افکار و عقاید و رفتارهای 
پسندیده عقلانی و وحیانی است که انسان یا جامعه‌ای 
یک دوره برخلاف آن رفته و اکنون خواهان بازگشت 
و رجعت به جریان سالم عقلانی و وحیانی است؛‌ اما 

اگر رجعت و ارتجاع به معنای بازگشت به سنت‌های 
باطل و عقاید و افکار و رفتار ضد عقلانی و ضد وحیانی 
باشد، یک امر ضد ارزشی است که باید با آن به‌شدت 
مبارزه و مخالفت کرد. پیامبران در طول تاریخ گرفتار 
مرتجعانی بودند که با هرگونه تغییر در افکار و عقاید 
و رفتارها مخالفت می‌کردنــد و اجازه نمی‌دادند تا 
مردم براســاس عقلانیت به عقاید و افکار و رفتاری 
برسند که وحیانیت آن را تثبیت کرده است. منطق 
ارتجاعی همه آنان این بود که سنت‌ها و آیین پدران 
و نیاکان خویش را حفظ کرده و هیچ‌گونه تغییری 

در آن داده نشود. محافظه‌کاری که مرتجعان در پیش 
گرفته بودند،‌ با خاستگاه تقلید کورکورانه از افکار و 
آرای نیاکان بوده است.)انبیاء، ایات 51 تا 53؛ شعراء، 

آیات 69 تا 74(
مشــکل این محافظه‌کاران مرتجع آن بود که 
نســبت به هر تغییر بدگمان بودند)هود، آیات 61 و 
62؛ ابراهیــم، آیات 9 و 10( و بدتر از آن، رفتارهای 
زشت و نابهنجار و ضد عقلانی خود را که مبتنی بر 
خرافات موهوم و باطل بود به سبب محافظت بر سنت 

نیاکان توجیه می‌کردند.
 به این معنا که هر رفتار زشت و باطلی را چون 
نیاکان مرتکب شــده‌اند، امری ارزشــی و هنجاری 
می‌دانســتند؛‌ چــرا که نیاکان بــر آن بوده و عمل 
کرده‌اند. این توجیه‌گری رفتارهای زشــت و باطل و 
ناروا و ضدارزش است که جامعه را از پیشرفت و رشد 
و حرکت به سمت اخلاق و ارزش‌های متعالی عقلانی 
و وحیانی بازمی‌دارد و نابهنجاری‌ها و ضدارزش‌ها و 

زشتکاری‌ها را توجیه می‌کند.)اعراف، آیه 28(
بهانه‌جویــی مرتجعــان در برابــر دعوت‌های 
حق‌طلبانه و خواســته‌های عادلانه مبتنی بر عقل و 
اخلاق و وحــی و عدم پذیرش آن و حتی مخالفت 
بــا این دعوت‌ها، از دیگر آثار تفکر ارتجاعی و تقلید 

کورکورانه از سنت‌ها و آیین‌ها و عقاید و افکار نیاکان 
اســت که خداوند در آیاتی از جمله آیه 10 ســوره 

ابراهیم به آن اشاره می‌کند.
رویگردانــی از تغییر و محافظت از افکار و رفتار 
نیاکان و بازگشت به سوی سنت‌های باطل و نادرست 
آنان، مهم‌ترین مانع در راه بشــریت بوده و خواهد 
بــود؛ زیرا چنین رفتاری اجازه نمی‌دهد تا هیچ فکر 
نو منطقی و عقلانی ارائه شود و یا تغییراتی از طریق 
اختراعــات و ابتکارات در جامعه و رفتارهای جمعی 
ایجاد شــود.  این‌گونه است که با هر اختراع تازه‌ای 

مبــارزه می‌کنند و اگر نتواننــد آن را حذف کنند 
با مبارزه منفی از رشــد ســریع و پیشرفت شتابان 
آن جلوگیــری به عمل می‌آورند و زمینه و بســتر 
عقب‌افتادگــی ملت و مردم خود را فراهم می‌کنند.
)بقره، آیه 107؛ مائده، آیه 104؛ مؤمنون، آیات 66 

و 67؛ ‌لقمان، آیه 21؛ سبا، آیه 43(
نقش حاکمان و مستکبران 

در گرایش‌های مرتجعانه ملت‌ها
خداوند بارها ریشه تفکرات و رفتارهای ارتجاعی 
ناروا را عدم تعقل بشــر می‌داند و در آیات 64 تا 68 

سوره مؤمنون با اشاره به رفتار اشراف اقوام در برابر 
دعوت‌هــای پیامبران می‌فرماید که عدم خردورزى 
اشراف، زمينه‌ســاز بينش ارتجاعى آنان بوده است. 
البته نمی‌توان نقش حاکمان و رهبران را در رویگردانی 
مــردم از کمال و بازگشــت به ســنت‌ها و عقاید و 
رفتارهای باطل نادیده گرفت؛ زیرا جوامع بشــری 
تحت تاثیر رفتار رهبران خود قرار دارند و به‌شــدت 
متاثر از آن‌، زندگی و سبک زیست خود را تعیین و 
مشخص می‌کنند.  از این‌رو خداوند به نقش کمالی 
یا ضد کمالی رهبران اجتماعی توجه خاص مبذول 

می‌دارد و در آیه 144 سوره آل‌عمران بیان می‌کند که 
چگونه فقدان رهبرى دينى آگاه و وخردمند، زمينه‌ساز 
عقبگرد مؤمنان به سوی جاهلیت و سنت‌های باطل 
آن شده و می‌شود. همچنین باید به نقش مستکبران و 
سلطه‌گران در گرایش‌ها و رویکردهای ارتجاعی جوامع 
بشری اشاره کرد؛ زیرا مستکبران و ستمگران تنها در 
سایه جهالت و خرافات می‌توانند توده‌های مردم را به 
بردگی و استثمار بکشانند و بر گرده آنان سوار شوند. 
رسانه‌های استکباری در هر زمان و دوره بر آن است 
تا مردمان را خــواب کرده و از عقلانیت و منطق و 
وحی واقعی دور کنند و اجازه ندهند تا بیدار و هوشیار 
شده و حقوق خود را مطالبه نمایند و خواهان عدالت 
شــوند. سلطه‌‌جویان هم خود زیر بار حق نمی‌روند؛ 
چــرا که خود را برتر از دیگران دانســته و گوش به 
سخن و فکر و رای دیگری نمی‌دهند)مؤمنون، آیات 
64 تــا 67( و همچنین اجازه نمی‌دهند تا جامعه و 
توده‌های مستضعف مردم، مسیر عقلانیت و منطق 
را بپمایند و زمینه عدالت‌خواهی و حق‌طلبی در آنان 
فراهم آید. آنان تنها تا جایی به هر نوآوری و تغییر تن 
می‌دهند که حماقت توده‌ها و خواب آنها را تضمین 
کند و شرایط تسلط را فراهم‌تر کند. از این‌رو‌ هالیود 
و رسانه‌های استکباری تنها در اندیشه خواب‌کردن 
توده‌های مردم هســتند و از هرگونه عامل بیداری 
جلوگیری به عمل می‌آورنــد و اگر در جایی کوتاه 

می‌آیند به ســبب فشارهای بیرونی است تا بتوانند 
آینده را مدیریت و مهار کنند و تســلط خویش را 
در شــکل دیگری ادامه دهند. به هر حال، ارتجاع و 
عقبگرد به سنت‌های ناروا و عقاید باطل و رفتارهای 
برخــاف هنجارهای عقلانی و وحیانی از مهم‌ترین 
موانع در برابر افــکار و عقاید عقلانی و نوآوری‌ها و 
پیشرفت‌های فکری و رشدی و کمالی بشر است که 
باید با آن مبارزه کرد و اجازه نداد تا ارتجاع در شکل 
و قالب‌های جدید در جامعه رشــد کند و بر سبک 

زندگی مردم مسلط شود.

آثار و پیامدهای گناه
در نگاه اسلام، بین رفتارهای انسان و کیفیت 
زندگی او رابطه‌ای واقعی و مســتقیم وجود دارد. 
خداوند در آیاتی از ســوره شوری به این حقیقت 
اشاره می‌کند که بسیاری از مشکلات و مصائب، 
پیامــد طبیعی و وضعی اعمال ناصحیح انســان 

هستند.)1( 
این آیات نشان می‌دهند که رفتارهای نادرست، 
مانند گناه، همانند عاملی تکوینی عمل می‌کنند 
که ســاختار زندگی فــرد و جامعه را تحت تأثیر 
قرار می‌دهند و مشــکلاتی را ایجاد می‌کنند که 
تجربــه می‌کنیم. البته بایــد تأکید کرد که همه 
مصائب ناشــی از گناه نیستند؛ گاهی مشکلات و 

گرفتاری‌ها وسیله‌ای برای ارتقاء معنوی، آزمایش 
ایمان و شــکوفایی استعدادهای انسانی هستند، 
 چنان‌کــه در زندگی پیامبران و اولیاء مشــهود 

است.)2( 
با این حال، برای عمــوم مردم، گناه همانند 
ســمی پنهان عمل می‌کند کــه آرام‌آرام بنیان 
وجودی فرد و جامعه را متزلزل می‌سازد و زمینه 

بروز بحران‌ها و نارسایی‌ها را فراهم می‌کند. 
به عبارت دیگر، گناه اثر مستقیم و وضعی بر 
زندگی فردی و اجتماعی دارد؛ این اثرات، گاهی 
محســوس و آشکار و گاهی ظریف و پنهانند، اما 
در مجموع نشــان می‌دهند کــه کیفیت اعمال 
انسانی، در شــکل‌گیری شــرایط زندگی نقش 

تعیین‌کننده‌ای دارد. 
بنابراین تحلیل بحران‌های امروز، بدون توجه 
بــه این بعُــد معنوی و وضعی، ناقــص و ناتمام 

خواهد بود.

آثار فردی گناه
گناه‌، تأثیرات ویرانگر، سریع و عمیق بر زندگی 
فرد می‌گذارد کــه در ادامه به چند نمونه از آنها 

اشاره می‌شود:
1- سخت شــدن زندگی: قرآن کریم به 
روشــنی اعلام می‌کند که: »هر کسی از هدایت 
من ]که ســبب یاد کردن من در همه امور است[ 
روی بگرداند، برای او زندگی تنگ ]و ســختی[ 
خواهــد بود.« )3( این تنگــی تنها به کمبود مالی 
خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به شکل حرص، بخل، عدم 
لذت‌بردن از نعمت‌های موجود و احساس دائمی 
کمبود و اضطراب ظاهر می‌شود که همه اینها اثر 

وضعی گناه است.

2- قساوت قلب و زنگار گرفتن دل: گناه 
همچون لایه‌ای از زنگار بر آینه صاف و بی‌آلایش 
دل می‌نشــیند و توانایی درک حقایق، تشخیص 
خــوب از بد و دریافت معارف الهی را از انســان 
می‌گیرد. قرآن این حالــت خطرناک را این‌گونه 
توصیف می‌کند: »گناهانــی که همواره مرتکب 
شده‌اند بر دل‌هایشان چرک و زنگار بسته است.«)4( 
تــداوم و اصرار بر گنــاه، قلب را به‌کلی کور و کر 
می‌کند و فرد را به جایی می‌رساند که آیات الهی 

را تکذیب یا مسخره می‌کند.)5(
3- محرومیــت از توفیقــات معنوی: 
بزرگ‌تریــن اثر گنــاه، محروم‌کردن انســان از 
بزرگ‌ترین نعمت‌ها، یعنی توفیق عبادت و ارتباط 

با خداوند است. در روایتی از امام صادق‌)ع(آمده 
نبَْ فَیُحْرَمُ صَلَهَ اللَّیْلِ  جُلَ لیَُذْنبُِ الذَّ است: »إنَِّ الرَّ
ینِ فیِ  کِّ یِّئِ أسَْرَعُ فیِ صَاحِبِهِ مِنَ السِّ وَ إنَِّ عَمَلَ السَّ
اللَّحْم؛ آدمی گناه می‌کند و بر اثر آن از نماز شب 
محروم می‌شود. تأثیر کار زشت در انسان سریع‌تر 

از تأثیر کارد در گوشت است.«)6(
4- کوتاهی عمر و مرگ‌های ناگهانی: از 
منظر روایات، گناهان می‌توانند عمر طبیعی انسان 
را کوتــاه کنند. امــام صادق‌)ع(می‌فرماید: » مَنْ 
نْ یمَُوتُ باِلْجَال؛ کسانی  نوُبِ أکَْثَرُ مِمَّ یمَُوتُ باِلذُّ
که بر اثر گناهان می‌میرند، بیشتر از کسانی هستند 
که به ســبب رسیدن اجل طبیعی می‌میرند.«)7( 
گناهانی مانند قطع رابطه با خانواده، بی‌احترامی 
بــه والدین و ترک نیکی و کمــک به دیگران، از 
جمله عواملی هســتند که می‌توانند زمینه‌ســاز 
مشکلات جدی و حتی مرگ‌های ناگهانی شوند: 
بُ  لُ الفَْنَاءَ وَ تقَُرِّ نـُـوبِ التَِّی تعَُجِّ نعَُوذُ باِللهِ مِنَ الذُّ
حِمِ وَ العُْقُوقُ  یاَرَ وَ هِیَ قَطِیعَهُ الرَّ الْجَالَ وَ تخُْلیِ الدِّ

)8(. وَ ترَْکُ البِْرِّ
5- عذاب اخروی: مهم‌ترین و جاودانه‌ترین 
اثر فردی گناه، عذاب دردناک آخرت است. قرآن 
مجید هشــدار می‌دهــد: »و آنان کــه از خدا و 

پیامبرش نافرمانی کنند، مسلماً آتش دوزخ برای 
آنان اســت و در آن جاودانه و همیشــگی‌اند.«)9( 
عذاب، اثر وضعی و اخروی گناهان و انتخاب‌های 

نادرست انسان در دنیاست. 
6- خودفراموشی: گناه نه تنها انسان را از 
خــدا دور می‌کند، بلکه او را از خود و اهدافی که 
پیشتر در زندگی دنبال می‌کرد نیز غافل می‌سازد. 
قرآن در این زمینه می‌فرماید: »و همچون کسانی 
نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را 
به خود فراموشی گرفتار کرد، آنها فاسقانند.«)10( 
این فراموشی، زمینه‌ساز گناهان بزرگ‌تر و سقوط 
معنوی بیشــتر است و نشــان می‌دهد که اثرات 
گناه، تنها ظاهری و لحظه‌ای نیست، بلکه درونی 

و مستمر است و مسیر زندگی و آگاهی انسان را 
مختل می‌کند.

آثار اجتماعی گناه
بر پایه آموزه‌های اسلامی، گناهان، افزون بر 
آثارشان در زندگی فردی، پیامدهای اجتماعی نیز 

به دنبال دارنــد و جامعه را به‌مثابه کل یکپارچه 
تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.)11( 

همان‌طــور کــه اعضــای یک پیکــر به هم 
پیوســته‌اند و بیماری یک عضو، بر دیگر اعضا اثر 
می‌گذارد، افراد یک جامعه نیز در سرنوشت و عذاب 

و نعمت یکدیگر شریک هستند. 
این نگرش، پاسخی است به این پرسش که چرا 
گناه اکثریت، ‌گریبانگیر اقلیت نیک نیز می‌شود. 

این پیوند ناگسســتنی به این معناســت که 
آلودگی فرد، دیر یا زود جامعه را نیز آلوده می‌کند. 
بنابراین، نگرشِ »گناه من به دیگران ربطی ندارد« 
نه‌تنها نادرســت، بلکه مخرب اســت. مهم‌ترین 
آثار اجتماعی گنــاه در جامعه در دو حوزه قابل 

مشاهده است:
الف( نزول بلایا و بیماری‌ها: مطابق روایات، 
گناهان می‌توانند باعث قطع باران، بروز خشکسالی 
و قحطی شوند. به‌گونه‌ای که خداوند روزیِ مقدر 
شده برای جامعه گناهکار را به سرزمین‌های دیگر 

منتقل می‌کند.)12( 
یکی از ایــن موارد، نپرداختن زکات و حقوق 
مالی اســت که جامعه را بــه این‌گونه بلایا مبتلا 

می‌کند.)13( 

روشن است که بلایا اقسام و مصادیق مختلفی 
دارند و از این نظر، گسترش بیماری‌های ناشناخته 
مانند ایــدز و کرونا، افزایش مرگ‌های ناگهانی و 
شیوع مشکلات روحی و روانی را می‌توان جلوه‌ای 

از آثار وضعی گناهان در جامعه دانست. 
ب( تغییر سرنوشــت جمعی: این قانونِ 
تغییرناپذیر خدا است که سرنوشت هیچ ملتی را 
تغییر نمی‌دهد، مگر آنکه آنان خودشان تغییر را 

آغاز کنند.)14( 
پیروزی یا شکست یک ملت، در گرو تغییرات 
درونی، اخلاقی و ایمانی خود آنان است، نه صرفا 
عوامــل بیرونی. این اصل، پایه‌ای اساســی برای 
مســئولیت‌پذیری جمعی و نقش اراده انسان در 

تعیین تقدیرش است. بر این اساس، انجام گناهانی 
مثل ترک »امر به معروف و نهی از منکر«، به مرور 
سبب ترویج و گسترش گناهان می‌شود و انضباط 
ایمانی و قوام جامعه را متزلزل می‌کند و او را در 
معرض اختلافات داخلی و شکست از دشمن قرار 

می‌دهد.)15(

نتیجه:
از نگاه اســامی، گنــاه دارای آثار ملموس و 
غیرقابل انکاری در زندگی فردی و اجتماعی است. 
بسیاری از بحران‌ها و نابسامانی‌های امروز بشر- از 
بلایای طبیعــی و بیماری‌های همه‌گیر گرفته تا 
مشکلات اقتصادی و سست شدن بنیان خانواده- 
می‌توانند بازتاب اعمال انسانی و پیامدهای وضعی 

گناهان باشند. 
گناه نه تنها فرد را از مســیر صحیح زندگی 
دور می‌کند، بلکه به شــکل زنجیره‌ای جامعه را 
نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرنوشت جمعی را 

به مخاطره می‌اندازد.
راه نجات و اصلاح، بازگشت به خداوند، توبه 
واقعی، عمل به واجباتی مانند امر به معروف و نهی 
از منکر، پرداخت حقوق مالی و تلاش برای ایجاد 
جامعه‌ای ســالم و عاری از گناه است. تنها با این 
اقدامات است که نعمت‌های الهی پایدار می‌مانند 
و آثــار زیانبار گناه کاهش می‌یابد. آگاهی از این 
رابطه علیّ و معلولی، مســئولیتی بزرگ بر دوش 
هر فرد می‌گذارد. اصلاح خود، پیش‌درآمدی برای 
اصلاح جامعه است و مسیر تحقق سعادت فردی و 

جمعی از این طریق هموار می‌شود.
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* حسین زارعی

در معنا باهم دارند. برای نمونه »ابوهلال عسکری« 
کتابی به نام »فروق اللغه« نوشته و در آن کوشیده 
تفاوت کلماتی که گمان شده است باهم مترادف و 
هم‌معنا هستند را نشان دهد. برخی دیگر نیز هرچند 
وجود الفاظ مترادف در زبان عربی را پذیرفته‌اند، اما 

معتقدند که در قرآن کریم الفاظ مترادف نداریم.
فرق بین عفو و غفران

دانشــمندان و مفسران بین دو کلمه »عفو« و 
»غفران« فرق گذاشــته‌اند. برای نمونه »ابوهلال 
عسکری« گفته است: به کاربردن لفظ »غفران« جز 
برای خدا جایز نیست برخلاف کلمه »عفو« که هم 
بــرای خدا و هم برای غیر خدا به کار می‌رود. )۱( به 
باور »طبرسی« مفسر شیعه، عفو در رابطه با گناهان 
و غفران در رابطه با خطاها است. )2( اما اکثر مفسران 

معتقدند: درخواست عفو از خداوند یعنی خدایا ما را 
به خاطر گناهان مجازات و عذاب نکن؛ اما درخواست 
غفران یعنی خدایا گناهان و خطاهای ما را بپوشان 
و اجازه نده دیگران از آنها مطلع شوند و درنتیجه، 
جلوی چشم دیگران خجالت‌زده و مفتضح شویم. )3(

توبه و رفع آثار وضعی گناه از نگاه مفسران
در رابطه بااینکه آیا با توبه اثر وضعی و تکوینی 
گناه هم برطرف می‌شــود یا خیر، بین مفســران 
اختلاف اســت. برخی معتقدند که توبه اثر وضعی 
و تکوینی گناه را نیز از بین می‌برد؛ )4( اما در نقطه 
مقابل برخی دیگر از مفسران بر این باورند که ممکن 

است شخص گناهکار توبه کند اما اثر وضعی گناه او 
برطرف نشود. )5( برای نمونه، حضرات آدم و حوا)ع( 
پس از اینکه توبه کردند به بهشت برنگشتند. به باور 
علامه طباطبائی چون با توبه اثر وضعی و تکوینی 
از بین می‌رود، متوجه می‌شویم که بیرون آمدن از 
بهشت به خاطر گناه آن دو نبوده است؛ وگرنه بعد از 
توبه به بهشت برگردانده می‌شدند. )6( اما برخی دیگر 
معتقدند که چون آن دو به بهشت برگردانده نشدند، 
متوجه می‌شویم که با توبه لزوماً آثار وضعی گناه 
برطرف نمی‌شود. )7( از دیگر مفسرانی که معتقدند با 
توبه لزوماً اثر وضعی گناه بخشیده نمی‌شود می‌توان 

به رضایی اصفهانی و ثقفی تهرانی اشاره کرد. )8(
توبه و رفع آثار وضعی از نگاه احادیث

مطابق روایتی که شیعه و سنی آن را از پیامبر 

خدا‌)صلی‌الله علیه و آله( نقل کرده‌اند، توبه‌کننده از 
گناه همانند کسی است که اصلاً آن گناه را مرتکب 
نبِْ کَمَنْ لاَ ذَنبَْ لهَُ‌ وَ  ائبُِ مِنَ الَذَّ نشــده است: »الَتَّ
نبِْ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ کَالمُْسْتَهْزِئِ«؛  الَمُْقِیمُ عَلىَ الَذَّ
توبه‌کننده از گناه همانند کســی است که گناهی 
برای او نیســت و کسی که در حال اقدام به گناه، 
استغفار می‌کند همانند مســخره‌کننده است.)9( 
مطابق ظاهر این حدیث، توبه‌کننده نه‌تنها عقاب 
نمی‌شــود، بلکه آثار وضعی و تکوینی گناه او نیز 
برطرف می‌شود. مطابق روایت دیگر از پیامبر خدا 
نیز با توبه اثر وضعی گناه پاک می‌شود: »إذَِا أذَْنبََ 
العَْبْدُ کَانَ نقُْطَهً سَوْدَاءَ عَلىَ قَلبِْهِ فَإنِْ هُوَ تاَبَ وَ أقَْلعََ 
وَ اسْــتَغْفَرَ صَفَا قَلبُْهُ مِنْهَا«؛ هنگامی‌که بنده گناه 
کند نقطه سیاهى بر قلب او پیدا م‏ىشود، پس اگر 

توبه کرد و از گناه بازایستاد و از خدا طلب آمرزش 
کرد، قلب او از آن نقطه ســیاه، صفا پیدا م‏ىکند و 

پاک می‌شود. )10(
امــا در نقطه مقابل، روایت دیگری وجود دارد 
که مطابق آن، اثر وضعی گناه هیچ‌گاه کاملاً پاک 
نمی‌شــود؛ حتی اگر شخص گناهکار توبه کند. به 
پیامبر خدا نسبت داده شده است: »مَن قارَف ذنباً 
فقد فارَقه عَقلٌ لا یرجع الیه ابَداً«؛ کسی که با گناه 
همراه شود بخشی از عقل او جدا می‌شود درحالی‌که 

هرگز به او بازنمی‌گردد. )11(
اما این روایت نمی‌تواند با آن دو روایت مقابله 
کند؛ چرا که برخلاف روایت اولی که در معتبرترین 
منابع روایی شــیعه و سنی آمده و روایت دوم که 
در یک منبع قابل ‌قبول ذکرشده، این روایت سوم 
اصلًا در منابع روایی شــیعه و سنی نیامده و تنها 
در برخی از متون صوفیانه متأخر ذکر شده است. 
بنابراین، از نگاه روایات نبوی، توبه اثر وضعی گناهان 

را نیز پاک می‌کند. 
برداشــته شــدن آثار وضعی گناه، متناسب 
باکیفیت توبه نظریه برداشته شدن آثار وضعی گناه 
با توبه، می‌تواند همه آثار وضعی را در بر بگیرد و یا 
بخشی از آنها را و این به نوع و کیفیت توبه بستگی 
دارد. آیت‌الله مصباح در این زمینه می‌گوید: »سطح 
دریافــت ما از رحمت الهی و به ‌تعبیر دیگر، نوع و 

کیفیت قبول توبه ما بستگی به کمیت و کیفیت 
تحول معنوی و پشیمانی ما از لغزش‌ها و امیدمان 
به رحمت الهی دارد. هرقدر توبه انســان قوی‌تر و 
راسخ‌تر باشد، بیشتر آثار تشریعی و وضعی گناهان 
محو و زایل می‌شود. به‌عنوان تشبیه لباس سفید و 
تمیزی که با قطره‌ خونی آلوده و نجس شده است، 
گاهی با شست‌وشــو جرم خون برطرف می‌شود و 

رنگ آن کماکان در لباس باقی می‌ماند. 
در این صورت، آن لباس پاک ‌شده، اما کاملاً اثر 
خون از آن زائل نشده است. اگر این لباس با مواد 
پاک‌کننده قوی شست‌و‌شو شود، لکه و رنگ خون 
نیز از آن برطرف می‌شود و هیچ اثری از خون در آن 
باقی نمی‌ماند. کسی که توبه می‌کند نیز گاهی توبه 
او باعث نجات از عذاب و کیفر می‌شود، اما به‌طور 
کامل آثار وضعی گناه را برطرف نمی‌سازد؛ اما اگر آن 
شخص تمام مراحل توبه و استغفار را تحقق بخشد و 
در رفع همه آثار گناه بکوشد، علاوه‌بر آثار تکلیفی، 
آثار وضعی گناه نیز برطــرف می‌گردد و او چون 
کسی خواهد بود که گناهی مرتکب نشده است.«)12(

از طرفی یکی از زمینه‌های دعا می‌تواند همین 
برداشته شدن آثار وضعی گناه باشد، یعنی انسان 

کسی مثلًا مدتی نماز واجب خود را نخوانده باشد 
و ســپس توبه کند، خداوند او را عذاب نمی‌کند و 
مطابق دیدگاه برخی از مفسران، خداوند حتی آثار 
وضعی ترک عامدانه نماز را نیز از او برمی‌دارد؛ اما 
این توبه باعث نمی‌شود قضای نمازهایی که نخوانده 

است، بر او واجب نباشد. 
چنان‌که اگر شــخصی با انجام فعل حرامی به 
دیگران ظلم کرده باشــد، حتی اگر توبه کند باید 
در مقام جبران بربیاید و آنها را از خود راضی کند.

نتیجه:
»عفو« یعنی گذشت از عذاب و مجازات گناه، 
اما غفران یعنی پوشاندن آن به‌گونه‌ای که دیگران 
از آن مطلع نشوند. در اینکه با توبه، مجازات اخروی 
گناه برداشــته و بخشیده می‌شود، شکی نیست و 
همه اتفاق‌نظر دارند، ولی در اینکه آیا علاوه‌بر عذاب 
اخروی، آثار وضعی گناه نیز با توبه برداشته می‌شود 

یا نه؟ اختلاف است. 
برخی از مفسران معتقدند که با توبه اثر وضعی 
گناه برطرف می‌شــود، اما برخی دیگر با این نظر 
مخالفنــد. با رجوع به روایات می‌توان گفت با توبه 

اثر وضعی گناه نیز از بین می‌رود. 
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علاوه ‌بر توبه، دعا کند تا خداوند متعال آثار وضعی 
گناهانش را نیز بردارد. 

توبه سبب رفع تکلیف نمی‌شود
توبه سبب برداشته شدن عذاب اخروی می‌شود 
اما سبب رفع تکلیف نمی‌شود؛ به همین دلیل اگر 

میزان برداشته شدن آثار وضعی گناه، باکیفیت و نوع 
توبه، مرتبط است. توبه به‌هیچ‌وجه باعث برطرف شدن 
تکلیف شخص نمی‌شود و اگر شخصی واجبات خود را 
انجام نداده، باید آنها را قضا کند و اگر با انجام محرمات 

به مردم ستم کرده است، باید در مقام جبران بربیاید.


